
 

 

 

 

 

 ک پایان و یک آغازی
 
فکر  خواهمیمبود. اما من  زدهوحشتتت عمر خود  خرین لحظاتآ درگویند ملکه میبرخی »

 «خشمگین بودکنم که او 
 فرستاده سخن-

 
 .متوقف شد شبنیمهملکه بلافاصله بعد از  هایفریاد
 ده بود تارش فشهایدر کمد لباس ملکه پنهان شده بود، انگشتانش را در گوش 1سایمن
 در و سرش را را در سینه جمع زانوهایش، کزکرده آنجادر  بود هاو ساع ا را نشنود. سروصدا

 .رده بودک خمغوشش آ
سکوت حاکم  اماآمدند. الان میش به لرزه در هایهمراه با فریاد هااتاق ملکه ساع  هایدیوار

 .را به شمارش گرف  هابود. سایمن نفسش را حبس کرد و ثانیه
 بودشدن  محو در حالمثل شمارش لحظات بین برخورد صاعقه تا زمان رعد و برق: طوفان 

 نزدیک شدن؟ در حالیا 
 .یک. دو. سه

 .ش را پایین بیاوردهایدس  کرد جرئ وقتی به بیس  رسید، 
روی پایش  زنان وپادس  کوت را شکس . سایمن نیشخندی زد وبچه س یهصدای گری

 .مش به سراغش آمدایستاد، موجی از آرا

                                         
1 Simon 
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شهر بگریزند و هرگز  توانستند از اینمیحالا او و پدرش  .بالاخره-فرزند ملکه متولد شده بود
 .پش  سرشان را نگاه نکنند

هایش به شماره نفسشد.  وارد اتاقملکه را کنار زد و سکندری خوران  هایسایمن لباس
 «پدر؟» :پرسید بودند، مشتاقانه افتاده

 لبخند اما بودند؛، سرش را به سم  او چرخاند، چشمانش خسته 1لاارور رندپدر سایمن، گ
 ی تیره و بلند اودراز کشیده بود. موها 2یلاپهنی روی صورتش نشسته بود. پش  سر او، ملکه ر

 سفیدش حالا به رنگ قرمز خون خوابلباسو  هاهلحفرنگش چسبیده بودند، مبی پوس  هب
 غوشش قرار داش .آ در رسروصداپمده بودند و یک قنداق آدر

، سایمن با حیرت جوانه بزند اشهخشم در سینمی شد گرمیبا وجود این که دیدن ملکه باعث 
، فشردهدرهم و صورت قرمز-سرزمینش موجود کوچکی بود شاهدخ  جدیدِ به تخ  نزدیک شد.

 س.موی سیاه و خی ایه، دستایهاز مادرش، چشمان درش  قهو تررهیت میپوس  ک
 نفس سایمن در گلویش حبس شد.

اهش را رایل به فرزندش خیره شد، سپس نگ اه  داش .شبنوزاد خیلی به پدر مرحومش 
 «کشمش.میفکر کردم » :به پدر سایمن نگاه کرد. ملکه گف  حیرتبالا آورد و با 

اون  ،وجودباایندیدم. بی همچین خوا»: ش را با انگشتانی لرزان پاک کردبعد خندید و صورت
داشتن آمد با نگهمیغوشش تنظیم کند. به نظر نآدر تکانی خورد تا بچه را « بالاخره س .اینجا
 داشته باشد.بی خو یهمیان هابچه

 رسید.میر ش، کوچک به نظهایاز بالش ایهدر لان -شکل عجیب بود به ایندیدن ملکه 
که با فرشتگان متحد شده  ایهملکشد. میبیس  سال سن داش  اما مثل یک دختر دیده  چندهر

 و به کشتار هزاران انسان کمک کرده بود.
 را به قتل رسانده بود.که همسر خودش  ایهملک

کوچک  هایمش . «.شدمیعاشقش  3آدریک»زمزمه کرد:  دهیکشدرهمای با چهرهرایل، 
در مورد پادشاه  دادمین زن به خودش اجازه ای هش گره خوردند. چگونهایسایمن در کنار پهلو

 او را کشته بود؟آدریک حرف بزند، وقتی خودش 

                                         
1 Garver Randell 
2 Rielle 

3 Audric 
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یوان در ا دریکپایتخ  سقوط کرد، نشنیده بود. پادشاه آ که یشبسایمن چیز زیادی درمورد 
 با نور خورشید ، با ملکه رایل مبارزه کرده بود. شمشیر شاهقلعهوسیع متصل به طبقه چهارم 

 درخشید.می هااز ستاره ترروشناو  یهماس و آیینمزین به ال شده بود و زرهِ  ورشعله
هم برای شکس   هادر طول قرن 2خورشیدتاب قدرتمندترین، 1نورآوراما حتی شاه آدریک 

  ملکه رایل کافی نبود. دادن
 . رایل و آدریک با3تراشیده بود، سلاحی کوبیده شده در خود امپیریومشمشیری ملکه از هوا 

 کوتاه بود. هاآناما نبرد بین  مبارزه کرده بودند، هم
را از جا بکند،  تا قلبش بود فروبردهآدریک  یهو وقتی که رایل دس  درخشانش را درون سین

اشا کرده بود که روی همسرش را تم، شدمیپیدا ن هاندر آ یخواهخونز با چشمانی که چیزی ج
 افتاد.می هاخاکستر

دیگر به ملکه نگاه کند،  یهد اگر یک لحظفکر کر حالبااینسایمن کودک خشنی نبود، 
 ممکن اس  به او حمله کند. 

ملکه او را به خانه  باشد که روشنایی-بنابراین، دعای ملکه خورشید را به افتخار آدریک خواند
 و به سم  پدرش چرخید. -هدای  کند

 «دونهمیاون » :گف  لبزیردر جایش خشک شد و رندال در همان زمان، گارور 
 مد.آدربه زانو  زناننفسنفس  سپس

 «پدر؟چی شده؟ مشکل چیه؟»سایمن به سرع  به سم  او شتاف : 
اون »گف :  کناننالهخورد. میتکان  محکمش فشرد، بدنش هایگارور سرش را در دس 

ری و به رنگ بوقتی سرش را بالا آورد، چشمانش ا «دونهمیدونه، خدا کمکمون کنه، اون می
 مده بود.آدرخاکستری 
 کیدهند. می اییدانس  چه معنمیشناخ ، و میرا  هاچشم نی. او اخ یفرور منیقلب سا

 .کرده بود بازفرشته راه خودش را به ذهن پدرش 
پدر، به »: دباش نیکور دیفرشته با نیدانس  امیبود،  دایکه در صورت پدرش پ یوحشت از

 «!نجامیمن گوش کن! من هم
 «.د باش، زولطفاً !میبر میتونمی. الان میبر ایب»: چنگ زدپدرش  یبه بازو منیسا

                                         
1 lightbringer 
2 sunspinner 

3 empirium  
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خواند. می خودش آواز یبرا یآرامبهکه  دیشنمیملکه را از پش  سرش  یصدا منیسا
همسرت رو  یجوراین. یکشمیفرزند خودت رو به آغوش  یجوراین»: اش پر از اشک بودخنده
 «شی.کمی

 «.میدونه من چمیاون »گف :  دهیخراش ییبا صدا گارور
 .کردمیخشک سف  و سنگ،  کیکرد و بدن او را مانند میرشد  منیدرون سا وحش 
و نه انسان.  . نه فرشته،منیسا طورهمینو اس ،  1مارک کی پدرش که-دانس می نیکور

 .داش  انیجر شانیهارگبلکه خون هر دو در 
 یهایشده بودند، مثل منور یمخف شهایاسلب زیرکه  منیکمر سا یرو یهانانش ناگهان،
سال،  هایدادند. سالمی نشانشهر فتح شده  نیاو را به مردم ا گاهیکه مخف دندیرسمیبه نظر 
 یکرده بودند، و کمر پر از نشان و جادو یزندگ 2ایسلدار تخ یدر پا انهیو پدرش مخف منیسا

کوش بودند که توسط مردم صادق و سخ  درمانگرانی  هاآنرا پنهان کرده بودند.  شانهممنوع
 .شدندمی دهیطلب یسلطنت یهخانواد یمعابد و حت نیحاکم ،یعاد

 .دانس می نیحالا...حالا کور اما
 «.کنممیپدر، حرک  کن، خواهش »: پدرش را به سم  در هل داد منیسا

 گرف  اشهقیز را ا منیسا «کنه!می داتیازم دور شو! اون پ» : گف ایهصدای خفبا  گارور
 .و او را به عقب هل داد

افتاد.  نیمز یرو یجیملکه برخورد کرد و او با گ یتخ  چهار ستون یهبه لب منیسا سر
ش فشرد. او را کرد و سرش را در دستان یکوچک یهخند د،یپدرش را تماشا کرد که چرخ منیسا

ه خودش بود و لق بمتع یکه گاه ییرا با صدا نانهیو خشمگ گانهیب یکلمات لبزیرنگاه کرد که 
 شتاف .تراس  یه، به سم  پنجرلنگانلنگ ه کرد ومزمز ن،یکور بهمتعلق  یگاه

 .انداخ  نییخودش را از برج ملکه پارندال خفه، گارور  ادیفر کیبا  بعد،

به جلو برداش  و  میقد ،از جایش بلند شد با سرگیجهتخ  تکیه کرد و  هایسایمن به پرده
کرد، به سم  تراس میزد و با حال  تهوعش مبارزه میسرش ضربان  هکیدرحال دوباره افتاد.

نداش  به اق  کرد؛ اما طش برخورد هایرسید، نسیم کوهستانی به گونه هاخزید. وقتی به نرده
تون حلقه کرد. سش را دور دو هایسرد تکیه داد و بازو هایپایین نگاه کند. صورتش را به سنگ

 کرد.میدای خفه و ناخوشایندی ایجاد کسی، یا شاید چیزی داش  ص

                                         
1 Marque 2 Celdaria 
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 «سایمن،...»صدایی از پش  سرش گف : 
 خفه متعلق به خودش بوده.  یموقع بود که متوجه شد که آن صدا آن

تقصیر توئه، تو همه »م  ملکه رایل چرخید و فریاد زد: سایمن روی پاهایش ایستاد، به س
 «ما رو کشتی! تو یه هیولایی! تو شیطانی هستی!

پادشاهی سلداریا، به کل دنیا خیان  کرده بود. قرار بود  یهباز هم بگوید: او به همی کرد سع
. بانوی خون بود. شاه کش یه. اما او ملکهاآنو محافظ  دهندهنجاترایل ملکه خورشید باشد، 

 مرگ. 
متداد کوهستان تازیانه در ا جلوی صدایش را گرفته بودند. بادی که اماسایمن  هایاشک

توانس  میگذاش . بدن کوچکش به تقلا افتاد. به سختی میزد، روی پوس  او لرزه به جا می
 نفس بکشد. 
که دنیا در جلوی چشمانش وارونه  طورهمینش را محکم دور خودش حلقه کرد و هایبازو
دوید و از میتوانس  تصویر پدرش که به سم  تراس میش را روی هم فشرد. نهاید، پلکشمی
 پرید را از ذهنش بیرون کند.میبه پایین  هانرده روی

 «کنم.میپدر، برگرد، خواهش »: زمزمه کرد لبزیر
آلود بودند و روی سایمن نشس . پاهایش برهنه و خونبهروی کاناپه رو میملکه به آرا

 «ونی، حق با توئه. اینا تقصیر منه.دمی»خیس شده بود. رایل گف :  از عرق خوابشلباس
خواهی کند خوشحال بود. هیچ حرفی از جانب او، که ملکه سعی نکرد عذریمن از این سا

 «کشه.میکنم اونو فکر »: دکرد. رایل آهسته ادامه دامیچیزی را بهتر ن
توانس  مین وخوردند مییش به هم هانافینی کرد و دهانش را پاک کرد. دندسایمن فین

 «منظورت چیه؟»: را متوقف کند اشهگری
شده بودند. سایمن به  پوس پوس و  خوردهترک هایشرایل چرخید و به او نگاه کرد. لب

 ، ملکه را زیبا تصور کرده بود.قبلاً هخاطر آورد ک
 «کنه.میو شکشه. یا تلاشمیکنم کورین اونو میدخترم. فکر » احساس بود:بی صدای رایل

 «به جاش تو رو بکشه. باید»سایمن با عصبانی  گف : 
توانس  با خشم میادامه داد. سایمن فقط  اشیعصب یهو به خند-حرف خندید به اینرایل 

دخترش  یهرا به گون اشهو وحش  به او نگاه کند که فرزندش را به صورتش نزدیک کرد، گون
 چسباند و او را نوازش کرد. بچه خندید و آه کشید.
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یم و غمگین از گلویش صدایی ملا «.یکشمیی فرزندتو به آغوش جوراین»: رایل زمزمه کرد

 «شد.میآدریک عاشقش »بیرون آمد: 
 فشرد و اشهملکه در هم پیچید و فریادی از درد سر داد. نوزاد را به سین یهناگهان چهر

 کشید، دولا شد. مینفس  دهیبردهیبر کهیدرحال
شدند، انگار میعقب اتاق ملکه جلو  هایمدند. دیوارآدر به لرزه هازیر پای سایمن، سنگ

 کشیدند.میهم همراه با ملکه نفس  هاآن
سهمگین، سایمن  یهپوس  رایل شروع به درخشیدن کرد، و بعد تغییر کرد و برای یک لحظ

پیرامون  بود. هاآنو حتی نوری که در زیر -تواند خون و استخوان زیر پوستش را ببیندمیفکر کرد 
 ، مثل موجودی درخشان از جنس نور و شعله.درخشیدندمیطلایی  هایاو را نور

 و انسانی شد. نورکمنور محو شد و رایل برای بار دیگر، سپس 

 «این چی بود؟»: جوشیدمیخون سایمن از وحش  
روی او بود و سایمن به عقب رف . پوس  اطراف ه سم  او چرخید، نگاه براقش حالا رایل ب

 رایل، تیره و نازک بود.  هایچشم
 «.تونم بیشتر از این خودم رو نگه دارممینکشه. میطول نخیلی »
 «میری؟میداری یعنی...»

و بعد دوباره شروع به فریاد  «مدت زیادی خیلی سخ  تلاش کردم»گف :  لبزیررایل 
زد و در سیاهی میاز نور سوزان از انگشتانش بیرون  یهایکشیدن کرد و بدنش خشک شد. رگه

 هایکف تراس، رگه هایشهر تاریک، قوسی از نور پدید آمد. روی سنگکرد، بالای مینفوذ  شب
 از نور به جا ماند. ایهسوخت

رایل سرش را بالا آورد. صورتش از عرق خیس بود و نور مثل امواج درخشنده زیر پوستش 
و  نیباتریزحال، هش را از او بردارد. رایل درعینتوانس  نگامیکردند. سایمن نمیحرک  
 دیده بود. حالتابهچیزی بود که  نیترترسناک

 «درد داری؟»... سایمن پرسید:
 «.ن همیشه درد دارمم»متعجب خندید: رایل 

کوچکی شرمندگی را در خودش حس کرد. درسته که  یهاما ذر .«خوبه» سایمن پاسخ داد:
کشیده  غوشآ در و خسته، با نوزادی که به لطاف  پابرهنهاو یک هیولا بود، اما یک هیولای 

 بود.


